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 ي كريستين ژامبه نگاهي به پروژه

 پيتر هالوارد

 حسين نمكيني   ترجمه

 مترجم: يادداشتِ

 Christian)« هژامب»ی  نامه ويژه( Angelaki) آنجلاكيی  ی هشتمِ مجله شمارهدر  است كه پيتر هالوارد یا برگردانِ مقدمهمتنِ زير 

Jambet ) ِآنچه : ضرورتي نداردنوشتن بر مقدمه  تبعاً مقدمهاز جنسِ مقدمه و معرفي است و  تماماًمتنِ هالوارد نوشته است.  3002در آگوست

و ها  نگاهي به روندِ تحولاتِ او در اين سالهای مركزیِ كارِ او،  ، طرحِ پرسشی ژامبه خوانيم شرحِ دقيق و موجزی است از رئوسِ كليِ پروژه مي

ای از فضای  تفكرِ سياسيِ معاصرِ فرانسه و بخشِ عمدهمختصاتِ فعليِ هرحال  های ديگری كه به حتي در مواردی تعيينِ نسبتِ او با چهره

 احياناً ست به اين نكته كه چرا ی كوتاهي اشارهماند  آنچه ميالامكان جامعي است.  ی حتي بريدههاست.  های اخير متكي به آن آنگلوساكسون دهه

  ؟!جديدی و باز احياناً خواندنِ اين آقای  زحمتِ ترجمه

 فرشته -ی نخستينِ كتابِ او م خاطرهك دستيا  ،امبهژ امِنمسأله بر سر اين است كه نظرم،  كه بگذريم، به «جديد»ی  زده از اين صفتِ زنگ

مسأله . ی( ربنكُ)در ژارگونِ  «اسلامِ ايراني»يا همان  به شيعهاست  16از ميِ  پس راديكالِ فوقفرانسویِ يسمِ ئنوعي گذار از مائو دالِ -(6791)

اگر ايم.  ناميده« وضعيت»ها  چيزی دارند كه در اين سال همانربطي به مبدأ و مقصدِ آن هر دو ی گذاری است كه  كردن به تجربه بر سرِ نگاه

در ژامبه نيز حالا ، رسيده بودبه سهروردی از هايدگر « خاصيقرائتِ » ی واسطه به 20ی  دهههای  سال)استادِ مطلق ژامبه( در روزی كربن 

 بايدالبته نظرم  )به .رسد ميسينا و ملاصدرا  و ابنستاني به ابويعقوبِ سِجِ نلاكااز « قرائتِ خاصي»ی  واسطه بهبار  و اين 90ی  های دهه سال

ثغورِ كليِ تفكر و  و حدود پایِجاكه  تاآن(. كنار گذاشت با احتياطاين معادله  را بهدر تهران فوكو  6797ماجراهای  كردنِ اضافهی  سوسهو

توان به  ، احتمالاً بهترين نامي كه ميدرميان استايم(  كار داشته معنايي كه از افلاطون تا امروز با آن سرو همان )بههای بنيادينِ فلسفيدن  شرط

            خويش داده است. گذارِبه  كه ازقضا خودِ كربن عبارتي، نخواهد بود( exitus) «خروج»چيزی جز  ،اين دو تجربه داد

 اند. اند توضيحاتِ مؤلف استثنای مواردِ معدودی كه با حروف )م.ف( معلوم شده ها به ی زيرنويس عمده

*** 

 

ترين  برجستهعنوانِ  به 6790ی  دههژامبه در اواخر است.  ی اسلامي ر الجزاير و متخصص فلسفهد 6797متولدِ   كريستين ژامبه،

ی مطالعاتِ ايرانيِ  مؤسسهدر واقع  فری ليسه ژولدر را  های درازی آن روز تاكنون سال  ازو  صحنه گذاشت پابهشاگردِ هانری كربن 

مترجمِ ، تأثير گرفتهمائو و لاكان  ازبه تدريس فلسفه مشغول بوده است.  يعالمطالعاتِ  ی مدرسهچنين در  مو ه 2دانشگاه پاريسِ 

  طيفِ وسيعِدرمقايسه با كه  بطوری ،كارِ فوكو، دلوز و بديو پيگيرِدقيق و  ی خواننده چنين همو بوده و اسكاروايلد  الدينِ رومي جلال
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رسد.  نظر مي به (parochial )نگرانه و محدود كوته شدت به[1]تطبيقي ی ی فلسفه در حوزه جاریجريانِ غالبِ مطالعاتِ  علايقِ او،

ادراكِ خود از  ی نحوه آنْ های دهد كه سوژه خ ميهنگامي رُظهورِ آن[  ی بلاواسطه موقعيتِفارغ از اصيل، ] كنش )فعلِ( فلسفيِ»

در كنند كه  مي  را طراحي از انديشيدن هايي شيوهگسلند و  مي يا عادت داوری از پيشكه  ، هنگامي«كنند مي واژگونجهان را 

 )از جنسِ دانستن چيزی فلسفه .روند پيش مي به شده از جهان دريافت تفاوت نسبت به كلِ بازنمودهای خطوطي بيراستايي 

knowledge)  ،ی فلسفه كارِ استحاله: ندارد «درست» های كردنِ ايده درونيبه  فلسفه هيچ ربطيو عقيده نيست 

از  ای شدن با شيوه نوا قصدِ هم بهاست  «خويشبا  نوايي ناهم» نوعي نهادن به گام شود،  خود اعمال مي ست كه بر ای نگرانه خود

  [3]كند. صدق ميدرموردِ همگان  اصولاً انديشيدن كه

 موسوم به های مائوئيستيِ گروه  در عضويتِ 16ميِ  تأثيرِ حوادثِ مربوط به انقلابِ فرهنگيِ چين و در دورانِ دانشجويي، ژامبه تحت

بود.  (Gauche Proletarienne)پرولتری  چپ ]گروه[ لنينيست( و-ماركسيست ی )شاخه جوانانِ كمونيست ی اتحاديه

فعالِ  ی ها سوژه رسيد خودِ توده نظر مي كه در آن بهرا  ی جهاني واره طرح»از نزديك به چين سفر كرد و  6717در سالِ 

گسستِ  برای زمينه را، پيدا كردكه مائويسم بعدها چه در چين و چه در فرانسه  سويي و از سمت سرخوردگي [2]يد.د« اند سياست

دست  به لاردرو با گي مشتركش های پروژه برای بلاواسطه موقعيتيو فرآهم آورد شده  دهي بي سازمانِ انقلا ژامبه از سياست ناگهانيي

( شكل 6796) جهان( و 6791) فرشته های كتابكه در  (Angelic« )وار فرشته»ناپذير يا  سازش سوژگي ی نظريه. داد

 ديالكتيكي ورِصُبه  تقليل قابل هم غير كه نوعي تعهدِ انقلابي ناب را حفظ كند، تعهدیخواهد  ست كه مي ای نظريه گيرد مي

كه انقلاب به  خلاصه اين [9].است و نهادی و تاريخي (doctrinal عقيدتي )آلايشِ  مبرا از هرگونه هم و است آنتاگونيسم

د خواهن مي)امثالِ پُل پُت، ]...[ و ديگران( كساني هستند كه دشمنانِ آن  و نخستين شود روحاني بدل مي اساساً-و-يك ماجرایِ ذاتاً

كه  مانند باقي ميكساني همان چنان  ژامبه هم كلامانِ هماما درجهتِ اهدافِ صرفاً اجتماعي و تاريخي مهار كنند. نيرویِ انقلاب را 

خلاقيتِ ناب به آزادی و   و اطلاقِ  ميانِ روح و جهانِ تاريخي  سازیِ شكافِ دنبالِ حداكثر بهی خود  چه در زندگي و چه در فلسفه

ی  عمدتاً در فلسفه چنيني را اينهای نظریِ  گاه تكيهای شد تا  ها زمينه در همين سالسازِ ژامبه با كربن  ی سرنوشت مواجههاند.  روح

برداشتِ لفظي و تشريعي از قرآن عبارتِ ديگر ميانِ  ای كه در آن جدالِ ميانِ جهان و روح )يا به شيعي جستجو كند، فلسفهعرفانيِ 

افرادی چون  هپرسشي كه امروزحدت در جريان است.  و است( با شدتخواستارِ ابداعِ اشكالِ تفسيریِ جديد  مشتاقانهو برداشتي كه 

ی خداوند ذاتاً و اساساً  وجود آورده است: آيا اراده شكافي در اسلام بهابتدا  همان كشند، پرسشي است كه از لادن و ]...[ پيش مي بن
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ب خداوند آزادیِ خلاق است، جوششِ نا»كه  يا اين قانون است؟ راين محدود به اعمالِ بنابشود و  ميانجيِ قواعد و نهادها جاری مي به

   .[5]«؟كنند بيان ميكه مؤمنانِ حقيقي اين آزادیِ الهي را در كردارِ خويش  ، چناناست

 عنوانِ بهباشد، سه خصلتي كه بنيادی برخوردار  كم از سه خصلتِ دست بايست ميخلاقيتِ مطلق،  درمقامِهرگونه دركِ روح 

دلايلي مشابه با دلايلِ اسپينوزا( هر نيروی خلاقِ نامحدود  كه )به ايناول شويم.  رو مي ها روبه با آن پيوسته مضامينِ مسلط آثار ژامبه

ود و بخشِ ش مربوط مي« همانيِ خدا و واحد»ترين اصلِ ايمانِ اسلامي به  بنيادیباشد.  (unique) تواند تكين و يكه تنها مي

بيانديشد كه  برحسبِ واحدیرا وجود  كند ميكه تلاش  اين اصل است، اصليشناختيِ وجودبزرگي از كار ژامبه ]بررسيِ[ پيامدهای 

هگل( خلاقيتِ ناب دلايلي مشابه با دلايلِ  كه )به دوم اين [9].وجود[ «حقيقتِ»] وجود [1]«امرِ واقعيِ»هم ورایِ وجود است و هم 

شكلِ  توان به خدا را نميی متناسب با واحد، خودِ خداوند است.  توان انديشيد و نه درمقامِ ابژه، و تنها سوژه درمقامِ سوژه ميرا تنها 

ی  سوژه  توان او را در نظر آورد، يعني درمقامِ آورد مي شكلي كه او خود را درنظر مي همان تنها بهچيزی ابژكتيو و عيني درنظر آورد، 

خودیِ خود تنها از اين جهت قادر به شناختنِ خدا هستيم كه خدا هم  ما بهدلايلي مشابه با دلايلِ برگسون(  كه )به نسوم ايمطلق. 

تواند  جا مي اين يگانه اصلي كه دركه ما مستقيماً توسطِ خدا برانگيخته شده باشيم.  كند و مادامي ما فكر مي  ز درونِی ما و ا واسطه به

و نه  cogitor  -است «شوم انديشيده مي» دستِ خدا( ، )بهنيست «انديشم مي»از گزندِ شكِ راديكال مصون بماند 

cogito.[6] تفاوتي ازجنسِ ابداع شكلِ بي بهمعنا، حقيقت  اين به (invention) [و آشكارگي ]وحي( 

revelation)  ِجوهرِ نبویِ »تحققِ تفاوتِ ظاهریِ ميانِ اين دو و  استعلايافتن و عبور از اسلامِ روحانيْاست، و كلِ تلاش

پايانِ اين واسطه و از خلالِ تحليلِ بياينشويم؛ بهخدا گفته مي دستِبهگوييم كه ما تنها مادامي حقيقتاً سخن مياست.  «انسان

ای را كه معناييِ ذاتيمطلق و صدایِ انسانيِ آن را و ازسوی ديگر تك كلامِسو شكافِ نامتناهيِ ميانِ كنيم ازيكمي كلام، تجربه 

خواند، چيزی نيست كان ميای كه ملاصدرا را در نورِ لاژامبهو اين شكاف، برای  –كند خود را در انديشيدنِ همين شكاف بيان مي

  [7].(the real of thought) مگر امرِ واقعيِ تفكر

شد آن ترتيب، متناظراند با سه تصريفِ متفاوت از آنچه در غيرِ اين صورت ميه اثرِ اصليِ ژامبه تا امروز، بهتوان گفت كه ستقريباً مي

ی عارفِ ايراني ی چهرهكه در سيطره (، كتابي762) منطقِ مشرقيونشمار آورد. در ای از اصولِ وسيعاً منسجم بهرا مجموعه

شود و توسطِ هرآنچه كه مقاومتي كدِِر را خلاقيتِ مطلق درقالبِ نور و خيال بيان ميميلادی( است،  6676تا  6659سهروردی )

نفسه، كه منبعِ نور است، پنهان و شود. واحدِ فيداوری و غيره( محدود مي همراه دارد )هرگونه صلبيتِ مادی، سكون، پيشبه

« تصاويرِ»ها يا شمارِ بازتابمنطقِ وسيعاً نوافلاطوني، تعدادِ بي شود، براساسِ نوعيناپذير است. ]اما[ آنچه از واحد صادر ميدسترسي

 موجوداتِ انساني، حياتِ خود را در ظلمت و [60]رسند. هم ميازجنسِ الهامِ ناب به« يریخيالي/تصو»اند كه روی يك سطحِ نور
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ها و : رستگاری مستلزمِ كناركشيدن از سايههاست از نوری كه سرچشمه و منبعِ آن «غربتِ غربي»كنند، در ی  نسبي آغاز ميسايه

هايي خاص، و افعالي خاص شدن به منشوری شفاف برای تشعشعِ خالق. دسترسيِ ما به نور همواره ازبطنِ جانظلمات و بدل

را  (such Ishraqi illumination) ترتيب، ژامبه اين شهودِ اشراقياينشود. بهازجنسِ خيال و روح، منكسر مي

وعي آشكارگي ]وحيِ[ كند: ]درنتيجه[ سطحِ خيالي دقيقاً مصادف است با نمتمايز مي واحديافتن با از صرفِ  فنایِ فرد در وحدت

فرشته مصادف است با آنچه از »شود.  شعورِ الهي و شعورِ انساني ظاهر مي یدرميانه، كه در آن فرشتهّ «وارفرشته»بينابيني يا 

ست با دو بال، يكي در تاريكي و يكي  ی سهروردی هيأتيفرشته [66].«همان واحد با ما سازگار شده است ان ياديگریِ مطلقاً پنه

-غيرمادی و درعين (imaginings« )هایخياليدن»در نور، و جهانِ خياليِ او مشحون از افراد ]مجرداتي[ است كه درقالبِ 

 اند. حال مجزایِ خداوند درنظر آورده شده

ميلادی( معطوف  6196تا  6596ترين فيلسوفِ ايراني، ملاصدرا )(، ژامبه توجهِ خود را به محبوب3003) فعلِ وجوداما در كتابِ 

 یهمهكند كه جمله سهروردی، بيشترين تلاشِ خود را در اين راه صرف ميكند. ملاصدرا با الهام از فيلسوفانِ مختلف منمي

(allوجود را برحسبِ آن كنش ) عبارتِ بخشد؛ بهالزامي بيانديشد كه وجود را قوام مي-ی خود]يا فعلِ[ خلاقِ الهيِ خودبسنده

طريقِ اولا دلوز است(، انديشيدنِ كلِ وجود درمقامِ ]همان[ خلقِ پيوسته و ديگر، )و برحسبِ شرايطي كه بازهم يادآورِ اسپينوزا و به

  [63]شود.طرح مي «و واحد گرفتنِ بنيادیِ امرِ واقعي، وجوديكي»قالبِ كه در  شكلِ نامتناهي متحرك، انديشيدنيبه

ماندگار از وجود بكشاند، سوی نوعي دركِ تماماً درونوارِ سهروردی را به وسویِ فرشتهنبالِ آن است كه سمتداگر ملاصدرا به

ها  ( از آن6770) رستاخيزِ بزرگِ الموتكه در  ایمراهِ ديگر متفكرانِ اسماعيليهميلادی(، به 6399تا  6306نصيرالدين توسي )

عنوانِ  جا تحت نهفته در استعلایِ نوعي واحدِ ورایِ وجود را تقويت كنند. آنچه ژامبه در اين كوشند تا ثنويتِبحث شده، درمقابل مي

« حادنامتناهي»كند، نوعي خلاقيتِ قض[ تحليل ميمتنا يکِ]يا  (paradoxical One« )پارادوكسيكال واحدِ»

(superinfinite) ماهيتاصطلاح تماماً عاری از هرگونه وساطتِ هرگونه پايداریِ مخلوقانه )يا هرگونه است كه به 

[quidditas.است )][62] ( از بطنِ نوعي امرِ واقعي ]حقيقت[ است كه واقعيتreality به وجود )جوشد، امرِ واقعي مي

ی عرفانيِ از خدا، درمقامِ نوعي فضایِ تجربه (apophatic) ماند. اين دركِ تنزيهي مي تي[ كه خود نامعقول و ناگفتني]حقيق

ی ميانِ واقعيت و امرِ واقعي گشايد، چاكِ خشكندهرا مي (searing gap) حقيقي، نوعي شكاف يا چاكِ خشكنده

-ناب، امرِ نابي كه با نيرويي بي [69]«امرِ»ي يي، و ميانِ جهانِ تجربه و نوع]حقيقت[، ميانِ زمانِ تاريخي و وحي/انكشافِ مسيحا

  [65]كند.تفاوت به تمايزِ آزادی و ضرورت امر مي
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 ها: پانويس

نگاه كنيد اين زمينه  در شرحِ مبسوطبرای برد.  بكار ميدر اواخر عمر  ، استاد ژامبه،اصطلاحي است كه هانری كربن «ی تطبيقي فلسفه. »[1]

 . )م.ف(.6276ی جواد طباطبائي، مينوی خرد،  ، ترجمهي تطبيقي فلسفهي ايراني و  فلسفه ربن،: هانری كُبه

  

 (6779« )مصاحبه با كريستين ژامبه. »[3]

 تاريخيزند، به نبودِ هرگونه پيامدِ مستقيمِ  اش حرف مي های مائوئيستي (. امروزه، ژامبه وقتي از علقه3000« )نامِ مائو حاكمي به». ژامبه، [2]

ی امروز،  ( باشد،  از ديدِ ژامبهposterity« )و عقوبتِ تاريخي  عقبه»ای برخوردار از  دورهكه  بيش از آن  آن در فرانسه معترف است: اين دوره

شود )ژانداركي  ی متفاوت با ژاندارك ترسيم مي ای در توازی با خطوطي كه در يك زمينه ، دوره«تاريخي-فرا»ست واجدِ نوعي ماندگاريي  ای دوره

 اش، اثری ماندگار دارد( )همان(. اريي تاريخي مستقيم و فوریدليلِ عدمِ تأثيرگذ رغم يا شايد به كه علي

شود،  گيری مي صورتي متفاوت در باقيِ كارهای ژامبه پي شود و متعاقباً به ها طرح مي كه در اين كتاب ای «مسأله يا پرسشِ استعلائي». [9]

 (.322، ص فرشته ( در!Allez« )بيا!»مبه، شود )نگاه كنيد به: ژا مربوط مي« امكانِ استقلالِ شورش»ست كه به  ای مسأله

، فعلِ وجودچنين نگاه كنيد به  ؛ هم3006ژوئن  35، لوموند، «روحاني و اسلامِ تشريعي، جدال آغاز شده است  ی اسلامِ درميانه»ژامبه، . [5]

)پاريس: هرن،  پارادوكسِ يكتاپرستيجا بطورخاص اهميت دارد: برای مثال نگاه كنيد به: هانری كربن،  . تأثيرِ كربن در اين39تا  36صص 

 (.6765كستل، -)پاريس: بوشه ي تطبيقي ي ايراني و فلسفه ، فلسفه( و: كربن6766

فيلسوفانِ اسلامي. اما از  نزدِ« حقيقتِ وجود»ست از  ای ترجمه the real of being خواهيم ديد كه در ترمينولوژیِ ژامبه. [1]

چنان همان مفهومِ لاكاني امرِ واقعي را  ايم تا هم جا ترجيح داده فهمد در اين جاكه ژامبه حقيقتِ اسماعيلي را در اتصال با امرِ واقعيِ لاكاني مي آن

 استفاده كنيم. )م.ف(

  ]بگو او خدا يكتا است[.« قل هو الله احد»كند:  اعلام ميطور كه يكي از آياتِ اساسيِ قرآن  . همان7، ص فعلِ وجودژامبه،  .[9]

 .  5و  339و صص  666، ص منطقِ مشرقيونژامبه، . [6]

 . 9و  12؛ نيز 66و  60، ص فعلِ وجودژامبه، . [7]

ست كه ابعاد و  جهانِ خيالي/تصويری ]...[جهاني»طور كه يكي از شارحان توضيح داده است  . آن56تا  29، صص منطقِ مشرقيون. [60]

های صورتعبارتِ ديگر، ]جهانِ[ افتند. اين جهان، جهانِ صورِ خياليِ خودايستا است، يا بهامتدادهايش تنها در ديدرسِ ادراكِ خيالي مي

نقل از رازی، نهالدين شي)قطب« حال جهاني معلق مثلِ تصاويرِ معلق در آينه استهای فسادپذير و درعينخالصِ عاری از هرگونه آلايش به لايه

گيرد كه نحوی تقريباً مشابه نتيجه مي(. باشلار نيز به659( ص 6797كَستل، -)پاريس: بوشه جسمِ روحاني و زمينِ فلكيهانری كربن ، 

ی بلكه قوهاز واقعيت نيست، ( images)ی ساختنِ تصاويری آيد، قوهشناسيِ آن برميطور كه ريشه (، آنimaginationخيال )»

)پاريس:  آب و روياها)باشلار، « ای ابرانساني استخوانند. خيال قوهكنند، كه واقعيت را آواز ميست كه از واقعيت سرريز مي تصاويری ساختنِ

 (.32(، ص 6792كورتي، 

 .69(، ص 6766) كاغذهاي هِرندر هانری كربن،  ،«معرفي»ژامبه،  .[66]

 .69، ص فعلِ وجود ژامبه،.  [63]

يافتنِ حكمِ شرع و گيریِ اين آموزه، اعلامِ آخرالزمانيِ پايانی تاريخيِ شكل. زمينه691تا  627، صص رستاخيزِ بزرگِ الموتژامبه، . [62]

تا  6619های  ی سالی شيعيانِ اسماعيليِ شمالِ ايران در فاصلهواسطهكه به آغازِ حياتي سراسر معطوف به امرِ جاوداني و الهي است، اعلامي

 دی قوام يافت.ميلا 6360
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[69] .“imperative”-  ِی اسماعيلي و فلسفيِ اين كلمه در فلسفه-معنایِ خاصِ آن و در شأنِ مفهوميجا دقيقاً به دراين« امر»مفهوم

 شود.  )م.ف(بطوركل تفكرِ شيعي ظاهر مي

  .665تا  695، صص رستاخيزِ بزرگِ الموت. ژامبه،  [65]

 

  ست از : اي اين مقاله ترجمه
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